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کلام امامیه براهین اثبات حدوث عالم در 

ی**  حمید عطائی نظر

مقدمه
کلامــی بحث‌برانگیــز و مناقشــه‌آمیز  مســئله حــدوث یــا قِــدَم عالــم از مســائل فلســفی و 
یــخ اندیشــه اســامی اســت. آیــا جهــان هســتی همیشــه وجود داشــته اســت )قدیم  در تار
آمــده اســت )حــادث اســت(؟ عمــوم  اســت( یــا در زمــان و مقطعــی خــاص به‌وجــود 
ل‌های  کید و برای اثبات آن استدلا متکلمان امامی بر عقیده بر حدوث زمانی عالم تأ
کرده‌انــد. از منظر اغلــب متکلمان، باور به »حدوث عالم« دســت‌کم از  گونــی ارائــه  گونا
دو جهــت ضــروری و حائــز اهمیــت اســت. نخســت آنکــه حــدوث عالم مقدمــه اثبات 
وجود خداوند اســت و بر بنیاد پذیرش آن، برهان جهان‌شــناختیِ حدوث و قِدَم برای 
اثبــات بــاری تعالــی طــرح می‌شــود. ایــن برهــان بر اســاس فرضیــه »حــدوث )نوپدیدی( 
و آغــاز زمانــی عالــم« و بــا اســتناد بــه قاعــده »احتیــاج هــر موجــود حــادث )نوپدیــد( به 
یــدگاری قدیم را برای عالــم اثبات می‌کند.  علــت و مُحــدِث )پدیدآورنــده(«، وجــود آفر
کــه اثبات  دیگــر وجــه اهمیــت و ضــرورت بــرای باورداشــت به حدوث عالم این اســت 
« بــرای خداونــد متوقــف اســت بــر پذیــرش حــدوث زمانــی  وصــف »قــدرت« و »اختیــار
موجودات عالم. بنابراین حدوث عالم، از دیدگاه متکلمان امامی، آموزه‌ای است مهم 
ل‌های  گزیــری از پذیرش آن نیســت. در جُســتار پیش رو اســتدلا گریــز و  کــه  و محــوری 
اصلــی و متــداول متکلمــان امامــی بــرای اثبات حــدوث عالم تبیین و تشــریح می‌شــود.

کلیدواژه‌هــا: حــدوث و قــدم، قــدرت و اختیــار الهی، ادلــه حدوث عالــم، علیت تامه، 
کلام امامیه ازلیت عالــم، 

یـخ برهان‌های اثبات وجود خدا در کلام امامیه« می‌باشـد. یسـنده با عنوان »تار * ایـن مقاله برگرفته از طرح پژوهشـی نو
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1. تعریف »حدوث«

اصطــاح »حــادث« یــا »مُحــدَث« )نوپدیــد( در کلام معتزلــه و مکتب متکلمــان امامی بغــداد )یعنی 

یف مرتضی( بــر »موجودی که هســتیِ پــس از نیســتی محض و ازلــی دارد،  مکتــب شــیخ مفیــد و شــر

ی دارد و در گذشــته معدوم بوده« )الشــیخ الطوســی، 1394: 51( اطلاق  یعنی موجودی که وجودش آغاز

می‌شــده اســت. بــا ورود مفاهیــم و اصطلاحــات فلســفی بــه کلام امامیــه در دوره مکتــب حلــه متأخر 

)یعنــی مکتــب محقــق طوســی و علامه حلــی(، اصطلاح »مُحــدَث« گذشــته از معنای پیشــین خود، 

در وضعــی جدیــد، مفهــوم فلســفی تــازه‌ای نیــز پیدا کــرد. در معنــای فلســفی جدید، واژه »حــادث« یا 

ــی، 1437: 
ّ
کار رفتــه اســت )الأســدی الحل کــه حــدوث ذاتــی دارد« بــه  »مُحــدَث« بــه مفهــوم »موجــودی 

.ک: العلامــة الحلــی، 1388: 56(. بنابرایــن در دوره کلام معتزلی-فلســفی امامیــه )یعنی از حدود  752؛1 ر

نیمــه دوم قــرن هفتــم تــا حــدود نیمه نخســت قــرن یازدهــم هجــری( اصطلاح حــدوث )نوپدیــدی( در 

برد داشــته اســت: حدوث زمانی و حــدوث ذاتی. برای تبییــن تفاوت این دو  دو معنــای مختلف کار

معنا، نخســت لازم اســت به مفهوم دو گونه ســبق و تقدم، یعنی تقدم ذاتی و تقدم زمانی اشاره شود:

1( تقــدم زمانــی: یعنــی تقــدم برحســب زمــان. این نحوه از ســبق و تقــدم در جایی اســت که زمان 

. در این صورت، شیء متقدم  حصول شــیء متقدم، ســابق و مقدم باشــد بر زمان وجود شیء متأخر

. بــه اعتبــار تقدم زمانی وجودش، متقدم اســت بر شــیء متأخر

2( تقــدم ذاتــی )بالــذات یــا بالطبــع(: بــه معنــای تقــدم برحســب ذات و توقــف وجــود متأخــر بــر 

وجــود متقــدم اســت؛ یعنــی ممکن نیســت متأخــر موجود شــود مگر اینکــه متقدم پیــش از آن موجود 

ن آن نیــز می‌توانــد موجود  شــده باشــد، امــا وجــود متقــدم اصلا وابســته به وجــود متأخر نیســت و بــدو

کــه تحقــق  ، 1419، ج 1: 256(، مثــل تقــدم عــدد یــک بــر عــدد دو  باشــد )العلامــة الحلــی، 1386: 190؛ همــو

عــدد دو متأخــر اســت از تحقــق عدد یک و منوط اســت به وجود آن و مثل تقدم جــزء بر کل و تقدم 

جــزء علــت بــر معلــول و تقدم موصوف بر صفت. در ایــن نحو از تقدم، امر متقــدم به‌نوعی در تحقق 

امــر متأخــر اثرگــذار اســت )العلامــة الحلــی، 1422: 83(؛ یعنــی شــیء متأخــر بــرای تحقق‌یافتــن نیازمنــد 

بــه شــیء متقــدم اســت و وجــود شــیء متأخر همــواره همــراه با شــیء متقدم اســت، اما شــیء متقدم 

ن شــیء متأخــر موجود شــود )العلامــة الحلــی، 1419، ج 1: 257-256(. ممکــن اســت بدو

زمانی«. 1 . »الحـدوث یُطلق علی معنییـن وهو ذاتی و
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یف پیش‌گفته برای تقدم ذاتی و تقــدم زمانی می‌توان دو اصطلاح حدوث  کنــون بــر اســاس تعار ا

یف کرد: ذاتــی و حدوث زمانی را نیز تعر

1( حــدوث زمانــی: بــه معنــای »مســبوقیتِ وجــود شــیء بــه عــدم زمانــی« اســت؛ یعنــی شــیء در 

زمــان پیشــین وجــود نداشــته باشــد، ســپس در زمــان بعــد موجــود شــده باشــد )تقــدم عــدم شــیء در 

زمــان گذشــته بــر وجود آن( )العلامــة الحلی، 1386: 191(.1 طبق ایــن معنا، همچنانکــه در کلام معتزله و 

یف شــده بــود، »موجود مُحــدَث )حادث(« عبــارت اســت از »موجودی که  مکتــب امامــی بغــداد تعر

وجــودش دارای آغــاز و ابتــدای زمانی باشــد و در زمان گذشــته معدوم بــوده باشــد«. چنین موجودی 

.ک: نصیرالدیــن  ج 1: 220-221؛2 ر »حــادث یــا مُحــدَث زمانــی« نامیــده می‌شــود )العلامــة الحلــی، 1419، 

الطوســی، 1413: 21(. 

2( حــدوث ذاتــی: بــه مفهــوم »مســبوقیت وجــود شــیء بــه عــدم ذاتــی خــود« اســت؛ یعنــی »وجود 

شــیء پس از عدم آن در مرتبه ذات« باشــد )تقدم عدم شــیء در مرتبه ذات بر وجود آن: »أن یکون حصوله 

 .)490 :1387 ، .ک: همــو بعــد عدمــه بعدیــة بالــذات، وهــو الحــدوث الذاتــی«؛ العلامــة الحلــی، 1419، ج 1: 221؛ ر

، شــیء در حــد ذات خــود معدوم باشــد، ســپس بــر اثر وجــود علــت موجود شــود. گاه  بــه تعبیــر دیگــر

نیــز حــدوث ذاتــی به »مســبوقیت ذاتی وجود شــیء به غیر خــود«ف یعنی »تأخر ذاتی وجود شــیء از 

یف شــده اســت )العلامة الحلــی، 1388: 56(.3 در واقع به »تأخر ذاتیِ شــیء از علت  چیــز دیگری« تعر

خــود« و محتــاج بودن شــیء در وجودش بــه غیر )یعنی علت( اشــاره دارد ) الجرجانــی، 1433: 145(.4 

اصطــاح »حــدوث ذاتــی« در آثار متکلمان معتزلی و متکلمان امامــی مکتب بغداد به ‌کار نرفته 

است و ظاهرا کاربرد جدید اصطلاح حدوث در معنای حدوث ذاتی در متون کلامی امامیه تنها پس از 

آشنایی متکلمان امامی مکتب حله متأخر با تعالیم فلسفی ابن‌سینا رواج یافته است؛ بنابراین چنین 

معنایی برای حدوث مفهومی برگرفته از فلسفه سینوی است، برای نمونه، ابن‌سینا در کتاب النجاة 

به دو معنا برای حادث اشاره کرده است: نخست حادث ذاتی، یعنی موجودی که ذاتش دارای مبدأ 

و علتی اســت که به‌ســبب آن موجود می‌شــود و دوم حادث زمانی، یعنی موجودی که زمان وجودش 

1 . »إذا کان العـدم حاصلاً فی زمـان متقدّم على زمان الوجـود کان الحدوث زمانیاً«.

ین: أحدهما حصول الشـی‏ء بعد أن لم یکن له وجود فی زمان سـابق‏«. 2 . »فسّـروا الحـدوث بأمر

3 . »الحدوث الذاتی وهو کون الشـی‏ء بعدَ غیـره بعدیة ذاتیة«.

.» 4 . »الحـدوث الذاتی: هو کون الشـیء مفتقراً فی وجـوده إلی الغیر
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آغاز و ابتدایی دارد و در زمان گذشته معدوم بوده، سپس موجود شده است )ابن‌سینا، 1379: 533(.1

 ، بنابرایــن معنــای حــدوث ذاتی برای اصطلاح حدوث، کــه در آثار متکلمان مکتــب حله متأخر

کامــا فلســفی و ناظــر بــه مباحــث مطــرح در فلســفه، از جملــه  نقــل و تبییــن شــد مفهومــی اســت 

یح ویژگی‌هــای آنها. چنانکــه علامه حلی  تقســیم موجــودات بــه ممکن‌الوجــود و واجب‌الوجود و تشــر

گر  توضیــح داده اســت، ذات ممکن‌الوجــود به‌خودی‌خــود اســتحقاق وجــود یــا عــدم ندارد؛ ازایــن‌رو ا

ممکن‌الوجــودی موجــود شــود، اســتحقاق وجــود آن از ناحیــه غیــر )یعنــی علت( اســت، به ایــن معنا 

کــه وجــود ممکــن عَرَضــی و برگرفته از غیر اســت. هر صفت ذاتــی، بالذات مقدم بــر صفت عَرَضی و 

برگرفتــه از غیــر اســت، یعنــی صفــت ذاتــی تقدم ذاتی بــر صفت عَرَضــی دارد؛ چون رفــع صفت ذاتی 

یــرا صفت ذاتی معلول ذات اســت( و رفع ذات مســتلزم رفع صفت  مســتلزم رفــع خود ذات اســت )ز

عرضی و بالغیر اســت )چون امکان ندارد ‌که وقتی یک ذات معدوم اســت صفتی از سوی غیر برای 

آن ذات ایجــاد شــود(، امــا رفــع صفت عرضــی و بالغیر مســتلزم رفع صفت ذاتی و خود ذات نیســت 

)العلامــة الحلــی، 1413: 68(. بنابرایــن بــرای ممکن‌الوجــود، عــدمِ اســتحقاقِ ذاتــیِ وجود، که بــه معنای 

معــدوم بــودن آن اســت، مقدم یا ســابق اســت بر )اســتحقاق( وجــود. در نتیجــه، عــدم ممکن‌الوجود 

ذاتا مقدم اســت بر وجود ممکن‌الوجود که مســتند به غیر )یعنی علت( اســت. بر همین اســاس، به 

موجــود ممکن‌الوجــود کــه وجودش مســبوق اســت به عــدم ذاتی خــود، »مُحدَث ذاتی« گفته می‌شــود 

، 1413: 68 و 71(. ، 1386: 191؛ همــو )العلامــة الحلــی، 1419، ج 1: 221؛ همــو

با توجه به دو معنای یادشــده برای حدوث، یعنی حدوث ذاتی )مســبوقیت وجود شیء به عدم 

یفی جامع،  کنون می‌توان در تعر ذاتی خود( و حدوث زمانی )مسبوقیتِ وجود شیء به عدم زمانی(، ا

یــف کرد. گفتنی اســت که گاهــی اصطلاح  ایــن اصطــاح را بــه »مســبوقیت وجود شــیء بــه عدم« تعر

یف شــده اســت کــه در واقــع، تعبیــر دیگری اســت از  حــدوث بــا عبــارت خــروج از عــدم بــه وجــود تعر

حــدوث زمانــی )اللقانــی المالکــی، 1432: 74؛2 التفتازانــی، 1409، ج 2: 7(.3 چنانچــه حــدوث را به مفهوم 

1 . »والمحـدث أیضـاً علـى وجهیـن: أحدهمـا هـو الـذی لذاتـه مبدأ هى بـه موجـودة. والاخر هـو الـذی لزمانه ابتـداء، وقـد کان بعد 

أن لـم یکـن، وکانـت قبلیـة هـو فیهـا معدوم، وقـد بطلـت تلـک القبلیـة. ومعنـى ذلک کلـه أنه قد وجـد زمان هـو فیـه معدوم«.

2 . »الحـدوث هو الخروج مـن العدم إلی الوجود«.

یسـمى ذاتیـا، وقـد یخـص الغیـر بالعـدم، فیـراد بالقـدم  ، وبالحـدوث المسـبوقیة بـه، و 3 . »فقـد یـراد بالقـدم عـدم المسـبوقیة بالغیـر

یسـمى زمانیـاً، وهـذا هـو  عـدم المسـبوقیة بالعـدم، وبالحـدوث المسـبوقیة بـه، وهـو معنـى الخـروج مـن العـدم إلـى الوجـود، و

.» المتعـارف عنـد الجمهـور
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یم، می‌تــوان حادث را به »موجود مســبوق بــه عدم« یا  »مســبوقیت وجــود شــیء بــه عدم« در نظــر بگیر

»موجــودی کــه عــدم آن ســابق و مقــدم بر وجــودش اســت«، یعنی موجودی که نخســت معــدوم بوده، 

گــر مــراد  یــف، ا کــرد )نصیرالدیــن الطوســی، 1335: 16(.1 در ایــن تعر یــف  ســپس موجــود شــده اســت، تعر

از »مســبوق بــه عــدم« بــودن، ســبق و تقــدم زمانــی عدم شــیء بــر وجود آن باشــد، بــه چنیــن موجودی 

گر مراد از »مســبوق به عدم« بودن، ســبق و تقدم ذاتی عدم شــیء  حــادث زمانــی گفتــه می‌شــود؛ اما ا

بــر وجــود آن باشــد، بــه چنیــن موجودی حــادث ذاتی اطــاق می‌شــود )العلامــة الحلــی، 1419، ج 1: 221؛ 

یف برای دو اصطــاح حدوث زمانی و حدوث ذاتی، پس از دوره  ، 1386: 191(. نظیــر همیــن تعار همــو

، در دوران کلام فلســفی امامیه نیز بازگو شــده است؛ برای نمونه، فیاض لاهیجی  مکتب حله متأخر

یــف حــدوث و تبیین دو قســم زمانی و ذاتی آن گفته اســت: در تعر

حــدوث، مســبوقیت وجــود اســت بــه عــدم، و قِدَم، عــدم مســبوقیت وجود اســت به عــدم؛ پس 

اگــر عــدم، عــدم زمانــى باشــد و ســبقش بــر وجــود، ســبق زمانــى، آن حــدوث را »حــدوث زمانــى« 

گوینــد و مقابلــش را »قــدم زمانــى« و اگــر عــدم، عــدم ذاتى و ســبقش، ســبق ذاتــى بــود، »حدوث 

ذاتــى« و مقابلــش را »قــدم ذاتى« خواننــد )لاهیجــی، 1383: 216(.

یــف جامــع دیگــری بــرای حــادث، با یــک عبارت بــه هر دو  خواجــه نصیــر و فاضــل مقــداد در تعر

یف  معنای حادث ذاتی و زمانی اشــاره و آن را به »موجودی که مســبوق به غیر یا به عدم باشــد« تعر

یف، یعنی »موجودی که مســبوق به  کرده‌انــد )نصیرالدیــن الطوســی، 1407: 114(. بخش نخســت ایــن تعر

که مســبوق به عدم باشــد«،  یف حادث ذاتی و بخش دوم، یعنی »موجودی  غیر باشــد«، ناظر به تعر

یف حادث زمانی اســت )الجرجانی، 1433: 144؛2 الســیوری، 1387: 97(.3 علامه حلی نیز اصطلاح  تعر

حادث را دارای دو معنای مختلف دانســته اســت:

1( موجودی که وجودش مســبوق به غیر )یعنی علت( اســت؛ یعنی موجودی که وجودش متأخر 

از وجود شیء دیگری است )حادث ذاتی(.

ینـد و چنیـن موجـود را مُحـدَث  1 . »هرچـه ممکـن بُـوَد، نخسـت معـدوم بـوده باشـد آنگـه موجـود شـده. و ایـن وجـود را حـدوث گو

خواننـد«.

یسـمّی حدوثاً زمانیاً«. 2 . »الحـادث ما یکون مسـبوقاً بالعدم، و

3 . »الموجـود إمّـا أن یکـون غیر مسـبوق بالغیـر أو بالعـدم أو یکون مسـبوقاً بأحدهمـا، والأوّل من الأوّل قدیـم ذاتی والثانـی منه قدیم 

زمانـی، والأوّل مـن الثانی حـادث ذاتـی والثانی منه حـادث زمانی‏«.
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2( موجــودی کــه وجودش مســبوق به عدم اســت )حادث زمانــی( )العلامة الحلــی، 1413: 67-68؛1 

ج 1: 218(.  ،1419 ، .ک: همو ر

خواجــه نصیــر در برخــی دیگــر از آثــارش حادث را بــه »موجودی کــه وجودش دارای ابتدا اســت« 

کید کرده که عدم چنین موجودی  یفی اســت ناظر به حادث زمانی. او تأ یف کرده که آشــکارا تعر تعر

مقدم اســت بر وجودش )نصیرالدین الطوســی، 1413: 21(.2 

یــف متکلمــان از حــادث بــه »موجــودی کــه مســبوق به عــدم زمانی اســت« بر  از نظــر فلاســفه، تعر

یرا زمــان یکی از موجودات عالم اســت، امــا نمی‌توان گفت  تمــام موجــودات عالــم صــدق نمی‌کند؛ ز

کــه خــود زمــان هم حادث زمانی، یعنی مســبوق به عدم زمانی، اســت، چون این فرض مســتلزم تقدم 

زمان بر خودش ]یا تسلسل زمان[ است. به همین جهت، فلاسفه تفسیر عام‌تری از اصطلاح حادث 

کــه مســبوق بــه غیــر باشــد« دانســته‌اند )الســیوری، 1405: 152-150(.  کرده‌انــد و آن را »موجــودی  ارائــه 

« عام‌تــر از مفهــوم واژه »عدم«  یــرا مفهوم لفــظ »غیــر یــف متکلمــان اســت؛ ز یــف عام‌تــر از تعر ایــن تعر

یــف عــام مزبور هم شــامل حادث زمانی می‌شــود، در  اســت )الحمصــی الــرازی، 1386: 14(. بنابرایــن تعر

صورتی‌کــه متقــدم و متأخــر قابــل اجتمــاع بــا هــم نباشــند، یعنــی شــیءْ مســبوق به عــدم زمانی باشــد 

گــر متقــدم و متأخر قابــل اجتماع با هم باشــند، یعنی شــیءْ مســبوق به  و هــم شــامل حــادث ذاتــی، ا

عــدم اســتحقاق ذاتــی وجــود و نیــز مســبوق بــه علــت باشــد، مثــل ممکن‌الوجــود کــه عدم اســتحقاق 

ذاتــی وجــود آن بر وجودش تقدم دارد و عدم اســتحقاق ذاتی وجــود ]= متقدم[ قابل اجتماع با وجود 

[ اســت؛ یعنی ممکن‌الوجــود در همان حال که در اثر وجودِ علت موجود اســت، همچنان  ]= متأخــر

یف عــام، زمان نیز حادث اســت،  وصــف عــدم اســتحقاق ذاتــی وجــود را نیز دارد. بر اســاس این تعر

امــا به معنای حــادث ذاتی.

طبــق نظــر فلاســفه و متکلمــانِ پیــرو آنان، نســبت میــان دو مفهوم حــادث ذاتی و حــادث زمانی 

عمــوم و خصــوص مطلــق اســت، یعنــی حــادث ذاتــی عام‌تــر از حــادث زمانــی اســت. بنابرایــن هــر 

موجــودی کــه حادث زمانی باشــد، حتمــا حادث ذاتی نیز هســت -‌به این معنا که وجودش مســبوق 

یــرا در غیر  بــه عــدم ذاتــی اســت و پس از عــدم به وجــود آمده اســت )نصیرالدیــن الطوســی، 1413: 21(؛ ز

ایــن صــورت نباید ابتدایی برای وجود آن قابل تصور باشــد )العلامة الحلی، 1413: 68(- اما هر حادث 

، والثانی: أنّه المسـبوق بالعدم«. ین: أحدهمـا: أنّه المسـبوق بالغیر ـر بأمر 1 . »والمُحـدَث یُفَسَّ

یسـمى محدثا«. 2 . »کل موجـود فإما أن یکـون لوجوده أول، ولا محالة یکون لا وجـوده متقدماً على وجوده، و
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ذاتی لزوما حادث زمانی نیســت، بلکه ممکن اســت قدیم زمانی باشد )اللاهیجی، 1426، ج 3: 395(.1 

بنابراین از نظر فیلســوفان، حدوث ذاتی در تنافی با قِدَم زمانی نیســت؛ یعنی ممکن اســت )و بلکه 

محقــق اســت که( موجــودی قدیم زمانی باشــد و در عین حال به دلیــل ممکن‌الوجود بودن، متصف 

بــه حــدوث ذاتــی نیــز باشــد. نتیجه آنکــه چنین موجــودی هم قدیم زمانی اســت و هم حــادث ذاتی؛ 

ک )کــه عالم جســمانی را نیز در بــر دارند( )لاهیجــی، 1383: 83(2 و حرکات مســتدیر  بــرای نمونــه، افــا

 :1379 ، آنهــا قدیــم زمانــی و حادث ذاتی هســتند )ابن‌ســینا، 1404: 381؛3 با اندکــی تفاوت در عبــارت: همو

کــه یکــی از ممکنــات اســت، حــادث ذاتــی اســت امــا حــادث زمانــی نیســت  617(. همچنیــن زمــان 

گر زمان حادث زمانی باشــد، لازم می‌آید که خودِ زمان هم زمان دیگری  یرا ا )ابن‌ســینا، 1379: 229(؛4 ز

 .)56 :1388 ، که این امر مســتلزم تسلســل و باطل اســت )العلامة الحلی، 1386: 191؛ همو داشــته باشــد 

در مقابــلِ ایــن دیدگاه فیلســوفان، متکلمان مکتب حلــه متأخر معتقدند کــه موجود قدیم زمانی 

فقــط واجب‌الوجــود اســت )العلامــة الحلــی، 1422: 392(5 و هیــچ ممکن‌الوجــودی قدیم زمانی نیســت، 

ــوَد، نخســت معــدوم بــوده باشــد آنگــه  بلکــه همــه ممکنــات حــادث زمانــی هســتند:‌» هرچــه ممکــن بُ

موجــود شــده. و این وجــود را حدوث گویند و چنین موجــود را مُحدَث خوانند« )نصیرالدین الطوســی، 

1335: 16(. بنابرایــن از منظــر ایــن متکلمان، »هــر حادث ذاتی و ممکن‌الوجــودی لزوماً حادث زمانی 

نیــز هســت«، همان‌گونــه کــه »هر حــادث زمانی، حادث ذاتــی و ممکن‌الوجود اســت«. 

2. تعریف »عالم«

ن میانــی، خداونــد متعــال یگانــه موجــود مجرد در هســتی اســت و جز  از نظــر متکلمــان مســلمان قــرو

م« در اصطلاح این 
َ
او تمام موجودات دیگر عالم از جنس جســم هســتند و جســمانی. بنابراین »عال

 ، ( و اَعراض )المُقــرئ النیســابوری، 1385: 14؛6 همو متکلمــان عبارت اســت از مجموع اجســام )جواهــر

ات مـن غیر عکس‏«.
ّ

1 . »فکلّ حـادث بالزّمان فهو حادث بالذ

یند و او  ک و فلـک اطلس نیـز گو ک کلیـه بنـا بر مشـهور بـه حسـب ترتیب طبیعـى فلک اعظم اسـت، و فلـک الأفلا 2 . »و اوّل افال

ک بلکه‏ بر مجمـوع عالم جسـمانى«. مشـتمل اسـت بـر جمیع افال

یة«. إنها هی الحرکات السماو إنما البدء لها من جهة الخالق، و 3 . »فقد وضح صدق ما قدمناه من وجود حرکة لا بدء لها فی الزمان، و

4 . »فـإذن الزمـان لیس محدثا حدوثـا زمانیا، بل حدوث ابـداع، لا یتقدمه محدثه بالزمـان والمدة، بل بالذات«.

5 . »القِدَم یسـتلزم الوجوب‏«.

6 . »واذا ثبـت حـدوث الأجسـام والأعـراض، وجـب الحکم بحـدوث العالـم؛ لأنّ العالـم عبارة عـن السـماء والأرض و مـا بینهما من 

الأجسـام والأعراض«.
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1414: 32؛ الشــیخ الطوســی، 1392: 7(. بــر ایــن اســاس، مــراد ایــن متکلمــان از حــدوث عالــم چیــزی جــز 

حــدوث همــه اجســام و اعــراض نیســت و از دیــدگاه آنان، بــرای اثبات حــدوث عالم کافی اســت که 

حدوث اجســام، یعنی پیدایی و وجود آنها بعد از معدوم بودن، ثابت شــود. از اینجا معلوم می‌شــود 

کــه ایــن متکلمــان حــدوث اجــزای جهــان را به معنــای حــدوث کل عالــم می‌دانســته‌اند؛ یعنــی عالم 

یف می‌کرده‌انــد و صفت مشــترک )یعنی حدوث(  را برابــر بــا »مجمــوع اجــزای تشــکیل‌دهنده آن« تعر

میــان اجزای آن را به کل عالم نســبت می‌داده‌اند؛ به ایــن ترتیب، از حدوث همه اجزای عالم )یعنی 

حــدوث جواهــر و اعراض( حــدوث کل عالم را نتیجه می‌گرفته‌اند. البته این اســتدلال مبتنی اســت 

بــر پذیــرش ایــن قاعده که »هــر حکمی که برای یکایــک اجزای یک سلســله یا مجموعه ثابت باشــد، 

گــر هــر  ج 1: 35(؛1 بــرای نمونــه، ا یــه، 2009،  وَ بــرای خــود آن سلســله و مجموعــه نیــز ثابــت اســت« )ابن‌مَتَّ

فرد ایرانی مســلمان باشــد، مجموعه ایرانیان نیز مجموعه‌ای اســت موصوف به اســام، یعنی جامعه 

آنها نیز جامعه‌ای اســامی اســت. بنابراین حکم کل یک مجموعه مثل حکم مشــترک میان تک‌تک 

افــراد آن اســت و بــر این اســاس، عالم که مجموعه‌ای اســت از حــوادث )یعنی جواهــر و اعراضی که 

ی دارد(، خــود نیز حادث  هــر یــک از آنهــا متصف به وصف حدوث اســت و وجود یکایــک آنها آغاز

ی دارد )الحلبــی، 1414: 15(.2  اســت و آغاز

، از جملــه خواجــه  اســتدلال پیش‌گفتــه بــا انتقــادات برخــی از متکلمــان مکتــب حلــه متأخــر

نصیرالدیــن طوســی و علامــه حلــی، مواجــه شــد. به‌عقیــده علامــه، ایــن قاعــده کلــی کــه »هــر حکــم و 

وصفی که برای یکایک افراد یا اجزای یک سلســله ثابت باشــد، به‌طور قطع برای مجموع آن سلســله 

نیــز ثابــت اســت«، به‌نحــو مطلق و عام قابــل پذیرش نیســت و مثال‌های نقض فراوانــی می‌توان برای 

آن برشــمرد، بــرای مثــال، حکــم واحدیت کــه برای یکایــک افراد تشــکیل‌دهنده عدد ده ثابت اســت، 

برای مجموع آنها، یعنی عدد ده، ثابت نیست. همچنین جایز است که هر جسم معیّنی از هر یک 

ی باشــد )وگرنــه لازم می‌آمــد هر جســم معیّنی متصف باشــد بــه هر کون  کــوان معیّــن خالــی و عــار از اَ

کــوان معیّن، جواز خالی بودن آن از همه  معیّنــی(، امــا از جواز خالی بودن جســم معیّن از هر یک از اَ

کوان( مشابه با حکم آحاد )یعنی  کوان لازم نمی‌آید. بنابراین در اینجا حکم مجموع )یعنی مجموع اَ اَ

1 . »الصفـة التی تثبت للآحـاد، کیف یصح نفیها عـن الجملة؟«.

 فإثباتهـا حـوادث مـع نفـی 
ّ

إلّا 2 . »وتناهـی الحـوادث مقطـوع علیـه بأنّـه إذا ثبتـت لآحادهـا الأوّلیـة فال بـدّ مـن ثبوتهـا لمجموعهـا، و

تناهیهـا متناقـض«.
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ی بودن آن از  ی بودن جســم معیّن از کون معیّن جایز اســت، ولی عار کون معیّن( نیســت -‌چون عار

کــوان جایز نیســت‌- و در نتیجــه، آن قاعده کلی کــه »حکم مجموع حتمــا با حکم  مجمــوع یــا همــه اَ

افراد و آحاد یکسان است« نقض می‌شود. بر این اساس، اصل »همسانی احکام و اوصاف مجموعه 

بــا احــکام و اوصــاف افــراد و اجــزای آن« در همــه مــوارد قابل تثبیــت و تصدیق نیســت؛ یعنــی گاهی 

ی نیســت و اجرای آن متوقف اســت بــر وجود دلیل. ی اســت و گاهی هم جار چنیــن قاعــده‌ای جار

3. براهیــن اثبات حدوث عالم

م داشــته‌اند. مســئله حــدوث عالم، به 
َ
عمــوم متکلمــان امامــی اعتقــادی راســخ به حــدوث زمانی عال

تعبیر علامه حلی، آوردگاه بزرگ آرا و اندیشه‌های مختلف است و از اعظم مسائل علم کلام به‌شمار 

ی از مســائل دیگــر این علم متوقف بر اثبات آن اســت )العلامــة الحلی، 1386:  می‌آیــد که تبیین بســیار

67(. به‌همین جهت متکلمان مســلمان کوشــیده‌اند اســتدلال‌های مختلفی برای اثبات این مقدمه 

ــم )یا حدوث 
َ
ارائــه کننــد؛ از جملــه خواجه نصیرالدین طوســی از ســه طریق بــرای اثبات حدوث عال

اجســام( یــاد کــرده اســت. طریق نخســت روش مشــهور متکلمــان معتزلــی و امامــیِ پَسابَهشَــمی برای 

کوان و اَعراض حادث  اثبات حدوث اجسام است؛ یعنی اثبات حدوث اجسام از طریق استناد به اَ

یقــة الأحوال« موســوم اســت. راه دوم و ســومی که خواجه طوســی برای اثبات حــدوث عالم  کــه بــه »طر

بیان کرده، ظاهرا پیش‌تر در آثار کلامی معتزله و متکلمان امامی مطرح نشــده بوده و اســتدلال‌هایی 

ی برگرفته اســت.  ی احتمــالا از آثار کلامی اشــاعره و به‌طور خاص، نگاشــته‌های فخر راز اســت کــه و

یح پنج برهان اثبات حــدوث عالم، نحوه دلالت آنها را می‌ســنجیم. در ادامــه، ضمن تشــر

3-1. برهان نخست: طریقة الأحوال 

م اســتدلال از طریق استناد به پیوستگی 
َ
مشــهورترین برهان در کلام اســامی برای اثبات حدوث عال

اعراض حادث با اجســام عالم اســت. متکلمان امامی و معتزلی بَهشَــمی )پیروان ابوهاشــم جُبایی( 

کوان« ارائه  یقــة المعانی« یا »دلیــل الأ بــرای اثبــات حدوث اجســام اســتدلالی از طریق معــروف به »طر

کــرده بودنــد. پــس از آن، ابوالحســین بصــری و پیروانــش و نیــز متکلمــان امامــی متأثــر از مکتــب او بــا 

.ک: عطائــی نظــری، 1400: 173-216( و لحــاظ  کیــد بــر نفــی »معانــی« )بــرای توضیــح اصطــاح »معانــی« ر تأ

یقــة الأحوال« را  یقــة المعانــی«، بــه جــای »معانی« به »احــوال« اســتناد کردند و »طر اصلاحاتــی در »طر

برای اثبات حدوث اجســام پیشــنهاد دادند. این اســتدلال در کلام اشــاعره نیز تداول بســیار داشــته 
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و به‌طــور معمــول در نگاشــته‌های کلامــی آنــان در زمــره دلایل اثبات حدوث عالم مطرح شــده اســت 

، 1441، ج 2: 1088-1087(. .ک: الرازی، 1407، ج 4: 309-311؛ همــو )بــرای نمونــه ر

متکلمــان امامــی دو مکتــب حلــه متقدم و متأخــر که در مســائل و مواضعی به آرای ابوالحســین 

یقة الأحوال« اســتدلال  بصــری متمایــل بوده‌انــد، هماننــد او بــرای اثبات حدوث اجســام عالم بــه »طر

کــه متکلمــان امامــی و معتزلــی  کرده‌انــد؛ ازایــن‌رو در آثــار دو مکتــب یادشــده، اســتدلال مفصلــی 

بَهشَــمی در مبحــث حــدوث عالــم بــرای اثبــات وجــود معانی و اَعــراض در اجســام ارائه کــرده بودند، 

یقة  اصــا مطــرح نشــده اســت. به‌عقیــده متکمــان دو مکتب حلــه، اثبات حــدوث اجســام از راه »طر

ی همچون اثبــات معانــی، نفی علیت  المعانــی« متوقــف اســت بــر اثبات مقدمــات طولانی و دشــوار

کوان در اجســام و اثبات حــدوث معانی کــه خود منوط اســت بر ابطال  فاعــل مختــار بــرای حصــول ا

، ابطــال انتقــال اعــراض و نیــز ابطــال قیــام معنــا به معنــا که هیچ‌یــک از ایــن مقدمات  کُمــون و ظهــور

به‌ســادگی قابــل تبییــن و تثبیــت و پذیــرش نیســت )العلامــة الحلــی، 1419، ج 3: 179(.

، وجود ذواتی حقیقی در اجســام به نام  از نظــر متکلمــان امامــیِ دو مکتــب حله متقــدم و متأخر

کن،  که علت پیدایی صفاتی همچون متحرک، سا کوان«  »معانی« و نوع خاصی از آنها معروف به »اَ

مجتمع و مفترق بودن در اجســام باشــند پذیرفتنی نیســت. به‌عقیده ایشــان، صفاتی مثل متحرک و 

کوان«  کن بــودن هرچنــد حقیقتــا موجودند، معلول وجود عللی موســوم بــه »معانی )اعــراض(« یا »ا ســا

کن بــودن فقط به‌ســبب »اعتمــاد« )اصطلاح  در جســم نیســتند. در واقــع، صفاتــی مثــل متحــرک یا ســا

ق می‌شــود کــه به‌نحــو طبعــی یــا قَســری یــا ارادی مقتضــی  »اعتمــاد« یــا به‌تعبیــر فلســفی »میــل«، بــه کیفیتــی اطــا

.ک: الســیوری، 1387: 143(، یعنی فشار و نیرویی که از سوی فاعل  حصول جســم در یک مکان می‌شــود؛ ر

به اجســام وارد می‌شــود، در جســم پدید می‌آیند؛ ازایــن‌رو به‌جز اعتماد، چیز دیگــری از جانب فاعل 

که آن را یک »معنا« یا »کَون« به نام »حرکت« بنامیم و علت متحرک شدن  در جسم ایجاد نمی‌شود 

ی به  جســم بدانیــم. بنابرایــن فاعــلْ ســبب حرکت و حضور جســم در یک مــکان خاص اســت و نیاز

کوان نیســت )العلامة الحلی، 1371: 28(. طبق ایــن دیدگاه، وقتی  پذیــرش امــر مُحالــی به نــام معانی و ا

کن می‌کنیم، به جای ایجاد معنا در حقیقت اعتمادی در آن برای  جسمی را حرکت می‌دهیم یا سا

جــذب یــا دفــع ایجــاد می‌کنیم که در نتیجه، تحرک و ســکون جســم حاصــل می‌شــود. بنابراین وجود 

 .)63 :1386 ، ، 1388: 97؛ همو .ک: همو معانی در اجســام قابل قبول نیســت )العلامة الحلی، 1426: 66؛1 ر

 ًیره أنّا إذا حرّکنا جسـما ؟ ذهب أبو هاشـم إلى ذلک. وتقر ل بمعنى، أم لا
ّ
1 . »حصول الجوهر فی الحیز أمر ثبوتی وهل هو معل
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، همچــون متکلمان مکتب  یه معانی، متکلمــان مکتب حله متأخر بنابرایــن بــا توجه بــه نفی نظر

یقــة الأحــوال« بــرای اثبات حدوث اجســام عالــم ارائه  حلــه متقــدم، اســتدلالی را از راه موســوم بــه »طر

یر اســتوار اســت: یقة الأحوال« بر دو مقدمه ز کردند. تقریر متکلمان امامی مکتب حله متأخر از »طر

الــف( اجســام هیــچ‌گاه از امــور حادثی همچــون اجتمــاع )اتصال( و افتــراق )انفصــال( حرکت و 

ســکون خالی نیستند؛

ب( هر چیزی که هیچ‌گاه خالی از حوادث نباشــد، حتما حادث اســت؛

.ک: نصیرالدین الطوســی، 1440: 390(. پس: اجســام حادث‌اند )العلامة الحلی، 1419، ج 3: 15؛1 ر

بــرای اثبــات یا تبیین دو مقدمه اســتدلال یادشــده، برهان‌ها و توضیحاتی مطرح شــده اســت که 

در دنبالــه ایراد می‌گردد.

کوان حادث
َ
عراض و ا

َ
3-1-1. اثبات پیوستگی اجسام با ا

یر است: یقة الأحوال« شامل سه ادعای ز مقدمه نخســت اســتدلال »طر

1. در عالم، موجوداتی به غیر از اجســام وجود دارد؛

ی از این موجودات نیست؛ 2. هیچ جســمی عار

3. این موجودات حادث‌اند.

دلیل بر اثبات ادعای نخســت آن است که: 

گر بیش از یک لحظه  که ا یم، در حیّز و مکانی خاص قرار دارد  الف( هر جسمی را در نظر بگیر

گر جســم در آن مکان به جسمی دیگر متصل  کن«، وگرنه »متحرک« اســت. ا در آن مکان باشــد، »ســا

باشد، »مجتمع« با آن است، وگرنه »مفارق« و منفصل از آن. 

کوان« نامیده می‌شوند،  که »ا ب( اوصاف اجتماع )اتصال(، افتراق )انفصال(، حرکت و سکون 

ی محسوس‌اند. یرا امور ثبوتی هستند؛ ز

 معنـىً زائـداً، 
ُ

       أو سـکنّاه فَعَلنـا فیـه اعتمـاداً نحـوَ الجـذب والدّفـع، فیحصـل التحـرّک والسّـکون. وقـال أبـو هاشـم: إنّـا نفعـل

کـونَ الجسـم متحـرّکاً. وذلـک المعنـى زائـدٌ علـى الاعتمـاد وعلـى التّحـرّک؛ فأثبـت الکـونَ  یسـمّى حرکـة ذلـک المعنـى یوجـب 

میـن«.
ّ
لـةَ بـه وهـی الکائنیـةُ ونفـاه باقـی المتکل

ّ
والمقتضـى لـه والحالـةَ المعل

1 . »أنّ الأجسـام لا تخلـو عن الحوادث، وکلّ مـا لا یخلو عن الحوادث فهو حادث، فالأجسـام حادثة«.
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یــرا متغیــر و تبدیل‌پذیرند، در حالی که جســم ثابت اســت،  ج( ایــن اوصــاف غیــر از جســم‌اند؛ ز

مثــا حرکــت تبدیل به ســکون می‌شــود، در حالی‌که جســم ثابت اســت. 

یرا موجود غیر جسمانی دارای مکان نیست  کوان فقط در اجسام موجودند؛ ز د( این اوصاف و ا

تا اوصافی مثل ســکون و حرکت در آن قابل تصور باشــد )این مقدمه، در اســتدلال متکلمان مکتب 

حله متقدم قید نشــده بود(. 

ی ثبوتــی و غیــر از جســم‌اند کــه فقــط در اجســام موجودند و وجودشــان وابســته  کــوان امــور پــس: ا

، 1386: 123-124؛  ، 1419، ج 3: 15-16؛ همو .ک: همو اســت به اجســام )العلامة الحلی، 1413: 135-137؛ ر

الســیوری، 1387: 145؛ البحرانــی، 1435: 160-159(.

کوان آن اســت که هر جســمی در عالم خــارج حتما دارای  ک جســم از این ا دلیــل بــر عــدم انفــکا

کن اســت یــا در  حیّــز و مکانــی خــاص اســت و وقتــی در مکانــی باشــد، یــا در آن اســتقرار دارد و ســا

کنار جســم دیگری اســت یا منفصل از آن.  حال انتقال و حرکت از آن مکان اســت؛ همچنین یا در 

بنابرایــن در هــر حال، هر جســم حتما دارای برخی از این اوصاف اســت )العلامــة الحلی، 1413: 138(.

کوان و اوصاف یادشده موجوداتی حادث‌اند، به این معنا که هم مصادیق و افراد آنها حادث‌اند  ا

کوان چند دلیل دارد: و هم نوع آنها. حادث بودن مصادیق و افراد این ا

دلیل نخست:

کــوان متغیــر و تبدیل‌پذیــر و فناپذیرنــد؛ یعنــی ممکن اســت هــر یک از آنهــا از بین برود و  آ( ایــن ا

ضد آن در جســم جانشــین شود؛ 

یرا قدیم یا واجب بالذات اســت که  ب( موجــود قدیــم، متغیــر و تبدیل‌پذیــر و فناپذیر نیســت؛ ز

کــه در نهایت به یــک واجب  در ایــن صــورت معــدوم شــدنش مُحال اســت یــا ممکــن بالذات اســت 

بالــذات ختــم می‌شــود و چون علتــش زوال‌ناپذیر اســت ،خودش هم مُحال اســت معدوم شــود.

ل  کــوان قدیــم نیســتند؛ بنابرایــن بایــد محــدَث باشــند )همــان: 140؛ بــرای مشــروح اســتدلا پــس: ایــن ا

ج 3: 20-17(. .ک: العلامــة الحلــی، 1419،  ر

کوان در آثــار مکاتب کلامی پیــش از مکتب حلــه متأخر نیز  ایــن اســتدلال بــرای اثبــات حدوث ا

مطرح بوده؛ بنابراین اســتدلال تازه‌ای نیســت.
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دلیل دوم:

الف( این اکوان موجوداتی ممکن‌الوجودند؛ چون در وجودشان نیازمند به موضوع و محل هستند؛

ب( هر ممکن‌الوجودی مُحدَث اســت؛

.ک: الســیوری، 1387: 146(. کوان مُحدَث‌اند )العلامة الحلی، 1413: 140؛ ر پس: این ا

استدلال یادشده که در آن خواجه نصیر و علامه حلی برای اثبات حادث بودن افراد و مصادیق 

کــوان بــه »ممکن‌الوجــود« بــودن آنهــا اســتناد کرده‌انــد، دلیلــی اســت جدید کــه بن‌مایه‌هایی فلســفی  ا

دارد و پیش‌تــر در آثــار معتزلــه و متکلمــان امامی بغدادی و مکتب حله متقدم مطرح نبوده اســت. 

کــوان نیز دلایلــی اقامــه کرده‌اند.  متکلمــان مکتــب حلــه متأخــر بــرای اثبــات »حدوث نــوع« این ا

کوان حــادث )برای  بــه نظــر آنــان، تسلســل حــوادث مُحال اســت؛ یعنی ممکن نیســت سلســله ایــن ا

ی ختــم نشــود، بــه این  مثــال حرکــت( تــا بی‌نهایــت در جانــب گذشــته ادامــه داشــته باشــد و بــه آغــاز

صــورت کــه قبــل از هــر حادثــی )حرکتی(، حادثــی دیگر بوده باشــد و به همیــن نحو تــا بی‌نهایت. دو 

دلیــل ایــن متکلمــان بر اســتحاله تسلســل حــوادث از این قرار اســت: 

دلیــل اول: برهان تطبیق

الف( حوادث و حرکاتی که در گذشــته اتفاق افتاده، قابل افزایش و کاهش هســتند؛ یعنی وقتی 

دو بخــش از آنهــا را بــا یکدیگــر مقایســه کنیــم، ممکن اســت شــمار یکی بیــش از دیگری باشــد، برای 

گر حوادث و حرکات پدید آمده از زمان خلقت انســان تا ازل را با حوادث پیدا شــده از زمان  مثال، ا

حال تا ازل مقایســه کنیم، به‌طور قطع شــمار حوادث سلســله نخســت کمتر از حوادث سلســله دوم 

اســت. همچنین شــکی نیســت که با پیدایش هر حادث، بر تعداد حوادث گذشــته افزوده می‌شــود.

ب( هر چه قابل افزایش و کاهش باشــد، متناهی اســت. 

پس: حوادثی که در گذشــته پدید آمده‌اند، متناهی‌اند؛ یعنی تسلســل و نامتناهی بودن حوادث 

، 1419، ج 3: 22؛ السیوری، 1387: 146(. .ک: همو مُحال است )العلامة الحلی، 1413: 141-142؛ ر

برخــی از متکلمــان و متفکــران اشــکالاتی را بــر ایــن برهان مطــرح کرده‌انــد، مثل اینکــه معلومات 

خداونــد بیشــتر از مقــدورات او اســت، در حالی‌کــه هــر دو نامتناهی‌انــد؛ پــس چنیــن نیســت که »هر 

آنچه قابل افزایش و کاهش باشد، حتما متناهی است«. درستی یا نادرستی این اشکالات همچنان 
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.ک: العلامــة الحلــی، 1337: 105-107؛ نصیرالدیــن الطوســی، 1440: 402-403؛  محــل بحــث و نظــر اســت )ر

عارفــی، عبّــاس، فاطمــه فنا، دانشــنامه جهان اســام، 1375، ج 7: 310 _ 315، مدخل »تسلســل«(.

دلیل دوم:

گــر شــمار حــوادث در جانــب زمــان گذشــته بی‌نهایــت بــود، پدیــد آمــدن امــری حــادث در زمان  ا

یــرا پدید آمدن حــادث فعلی )در زمان حال( متوقف اســت بــر انقضا و به‌وجود  حــال ناممکــن بــود؛ ز

که انقضا و موجود شــدنِ بی‌نهایت حادث پیش  آمدن بی‌نهایت حادثِ قبل از آن و بدیهی اســت 

از ایــن حــادث مُحــال اســت. نتیجــه آنکه حدوثِ حــادث فعلی متوقف خواهد شــد بــر امری مُحال 

، بلکه  کــه لازمــه‌اش اســتحاله پدیــد آمدن امــری حادث در زمان حال اســت کــه می‌دانیم امری جایــز

واقع است. بنابراین تسلسل حوادث یا نامتناهی بودن حوادث در جانب زمان گذشته مُحال است 

.ک: الســیوری، 1387: 146؛ بــرای دلایــل دیگــر بــر حدوث و نیــز تناهی اکوان  )العلامــة الحلــی، 1413: 141-142؛ ر

.ک: البحرانــی، 1435: 160؛ العلامــة الحلی، 1419، ج 3: 22-21(.  ر

کوان حادث
َ
3-1-2. اثبات حدوثِ موجودِ ملازم با ا

یقة الأحوال« برای اثبات حدوث اجســام، یعنی این ادعا که »هر چیزی که  مقدمه دوم اســتدلال »طر

ی به اســتدلال نــدارد، به‌صورت  گرچه نیاز هیــچ‌گاه خالی از حوادث نباشــد، حتما حادث اســت«، ا

یر قابل اثبات اســت: ز

گر حادث نباشــد، حتما قدیم است؛ الف( جســمی که همواره ملازم با اوصاف حادث اســت، ا

گــر همــراه ایــن جســم قدیــم، یکــی از اوصــاف حــادث مزبور باشــد، اجتمــاع نقیضیــن پیش  ب( ا

کــه مُحال اســت؛ می‌آیــد 

گــر همــراه ایــن جســم قدیــم، هیچ یــک از اوصاف حــادث مذکــور نباشــد، لازم می‌آید که  ج( امــا ا

ی از ایــن امــور حــادث باشــد، که پیش‌تــر بطلان چنیــن چیزی اثبات شــد؛ جســمْ خالــی و عــار

پس: جســمی که هیچ‌گاه خالی از حوادث نباشــد، حتما حادث اســت )السیوری، 1387: 146(. 

یقــة  کــه برخــی از متکلمــان بــرای اثبــات حــدوث عالــم از رهگــذر اســتناد بــه »طر گفتنــی اســت   

کــه تــا حــدودی متفــاوت اســت: کرده‌انــد  الأحــوال« اســتدلالی ارائــه 

( و اعراض اســت؛ الف( عالم مرکب از اعیان )جواهر

http://www.marref.ir


53

براهین اثبات حدوث عالم در کل میام اما

w w w. MA R R E F. i r

یرا  کــوان -‌کــه عبارت‌انــد از حرکــت و ســکون و اجتمــاع و افتراق‌- حادث‌انــد؛ ز ب( اعــراض یــا ا

وجــودِ پــس از عــدم دارنــد و معدوم نیز می‌شــوند.

ج( اعراض قائم به جواهرند و جواهر محل آنها هســتند؛

د( هر چیزی که محل حوادث باشــد حادث است؛

ه‍ــ( بنابراین جواهر نیز همچون اعراض حادث‌اند؛

پس: عالم حادث اســت )الفضولی البغدادی، 1391: 51-50(. 

، به‌جای مقدمه تقریبــا بدیهیِ »آنچه هیچ‌گاه خالی  در اســتدلال بــالا بــرای اثبات حدوث جواهر

از حــوادث نباشــد، حتمــا حــادث اســت«، ایــن گــزاره غیــر بدیهــی قــرار گرفتــه اســت: »هــر چیــزی که 

محل حوادث باشــد، حادث اســت«.

یقــة الأحــوال« بــرای اثبــات حــدوث عالــم فقــط در خصــوص  کــه اســتدلال بــه »طر روشــن اســت 

ی اســت و در اثبــات حدوث موجودات غیــر مادی ناتوان  موجــودات مــادیِ مکانمنــد صادق و جار

.ک: القائنــی الکاشــانی، 1391: 60-58(. ل ر گاهــی از نقدهایــی در خصــوص ایــن اســتدلا اســت )بــرای آ

3-2. برهان دوم: برهان خُلف 

دومیــن برهــان معروف بــرای اثبات حدوث اجســام عالــم در آثار متکلمان امامی اســتدلالی اســت از 

طریــق برهــان خُلــف کــه در آن بــا اثبــات قدیــم نبــودن اجســام، حدوث آنهــا ثابــت می‌شــود. مضمون 

ایــن اســتدلال به‌طور خلاصــه از این قرار اســت:

یرا هر جســمی  کن بوده اســت یا متحرک؛ ز گر جســم، قدیم )ازلی( بود، حتما در ازل یا ســا الف( ا

کن( یا در حال انتقال از آن مکان  قطعا دارای مکان اســت، حال یا در یک مکان، ثابت اســت )ســا

به مکان دیگر اســت )متحرک(؛

ب( هر دو قســم باطل است؛ 

ج( بنابراین قدیم بودن جســم نیز باطل است؛

، 1419، ج 3: 81- ، 1337: 226؛ همو .ک: العلامة الحلی، 1413: 144؛ همو پس: جســم حادث اســت )ر

یــر مختصــر و  ، 1412: 50؛ بــرای تقر ، 1405: 67-69؛ همــو ، بی‌تــا: 51؛ الســیوری، 1387: 146-148؛ همــو 95؛ همــو
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.ک: البحرانی، 1435: 161(. متفــاوت این برهــان ر

متحــرک بــودنِ جســم در ازل بــه ایــن دلیــل مُحال اســت که لازمــه ماهیت حرکــت، مســبوقیتِ به 

یــرا حقیقــت »حرکت« عبارت اســت از حصول جســم در مکانی پــس از حصول آن در  غیــر اســت -‌ز

، بنابرایــن حرکت و انتقال حتما مســبوق اســت به  مکانــی دیگــر یــا انتقــال از مکانــی به مکانی دیگــر

یــرا ازلی یا  حصــول مــکان یــا حالت پیشــین‌- و این امر با ازلی بودنِ حرکت جســم ناســازگار اســت؛ ز

قدیــم بــودن بــه معنای نفی مســبوقیت به غیر اســت. 

کــه دربــاره متحــرک بــودن آن در  کن بــودنِ جســم در ازل نیــز مُحــال اســت، بــه همــان دلیلــی  ســا

یرا  ازل گفتــه شــد؛ یعنــی چــون حقیقت ســکون همچــون حرکت مســتلزم مســبوقیت به غیر اســت ‌-‌ز

حقیقــت ســکون عبارت اســت از حضور جســم در مکانی که لحظــه قبل نیز در همــان مکان حاضر 

بــوده اســت؛ بنابرایــن حضــور جســم در لحظــه دوم در مــکان خــاص مســبوق اســت بــه حضــور آن در 

همــان مــکان در لحظــه نخســت‌- و ایــن امــر با ازلی بودنِ ســکونِ جســم ناســازگار اســت.

 دلیــل دیگــر بــر ازلــی نبــودن ســکون آن اســت که ســکون عَرَضی اســت قائم به جســم و بــه همین 

؛ در نتیجه مُحدَث اســت  جهــت ممکن‌الوجــود اســت و هــر ممکن‌الوجودی مســبوق اســت بــه غیــر

کن بــود، ســکون نیــز ازلــی می‌بــود و  گــر جســم در ازل ســا ن بــر ایــن، ا )العلامــة الحلــی، 1413: 144(. افــزو

یــرا عــروض عــدم بــر موجــود قدیــم جایــز نیســت،1 امــا می‌دانیــم  در نتیجــه، عــدم بــر آن جایــز نبــود؛ ز

کــه هر جســمی ممکن اســت از حالــت ســکون به حال  کــه عــروض عــدم بــر ســکون جایز اســت؛ چرا

کن بــودن جســم در ازل مُحــال اســت )السُــیوری،  حرکــت درآیــد و ســکون آن زائــل شــود. بنابرایــن ســا

 .)68 :1405 ، 1387: 148؛ همــو

چنانکــه فاضــل مقــداد یادآور شــده اســت، برهــان خُلــف پیش‌گفته حــدوث زمانی اجســام عالم 

را اثبــات می‌کنــد )السُــیوری، 1405: 67(. ایــن اســتدلال پیــش از طــرح در آثــار متکلمــان امامی مکتب 

.ک: الرازی، 1407،  ی مطرح بوده اســت )ر یح بســی بیشــتر در آثار فخر راز ، با تفصیل و تشــر حله متأخر

1 . معدوم شدن سکونِ ازلی به این دلیل مُحال است که سکون ]با توجه به اینکه از نظر متکلمان امری وجودی است، نه عدمی[ یا 

گر ممکن‌الوجود باشد، باید  گر واجب‌الوجود باشد، استحاله عدم بر آن روشن است و ا ممکن‌الوجود است یا واجب‌الوجود که ا

در نهایت، علتی واجب‌الوجود داشته باشد. این علت باید علتی موجَب باشد، چون معلولِ علت مختار همواره موجودی حادث 

گر علت سکون، علتی واجب و موجَب باشد،  است و بر این اساس ممکن نیست سکون ازلی معلول علتی مختار باشد. حال ا

استمرار وجود علت مقتضی استمرار وجود معلول است و در نتیجه، معدوم شدن سکون جایز نخواهد بود )السُیُوری، 1405: 68(.
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، 1410: 18-20(. دیگــر متکلم اشــعری، ســیف‌الدین آمِدی که  ، 1437: 29-30؛ همــو ج 4: 245-305؛ همــو

ی اســت، این اســتدلال را نقل و نقد کرده اســت  ی ناقد آرا و اســتدلال‌های فخر راز در مواضع بســیار

.ک: القائنی الکاشــانی، 1391: 58-60(. علامه حلی نیز اســتدلال مزبور  )الآمِدی، 1428، ج 3: 327-335؛ ر

یابی کرده اســت )العلامة الحلــی، 1388: 82-78(. را به‌نحــوی مبســوط در مناهــج الیقین طرح و ارز

یــر  بــرای اثبــات حــدوث اجســام از طریــق برهــان خُلــف تقریــر دیگــری را نیــز می‌تــوان به‌صــورت ز

کرد: ارائــه 

یرا: کردن آن غیر ممکن بود؛ ز گر جســم، ازلی بود، حرکت  الف( ا

1. هر جســمی حتما دارای مکان است؛

گر جســم قدیم بود، باید در ازل نیز در مکانی معین قرار می‌داشــت؛ 2. ا

گــر جســم در ازل در مکانــی معیــن قــرار می‌داشــت، بــه دلیــل آنکــه معــدوم شــدنِ امــر قدیــم  3. ا

ممکــن نیســت، زوال حالــت حضــور جســم در آن مــکان نیــز مُحــال بــود و در نتیجه، حرکــت کردن و 

انتقــال جســم از آن مــکان غیــر ممکــن بود. 

ب( بدیهی اســت که حرکت کردن جســم، ممکن و محقق است؛

ج( بنابراین جســم ازلی و قدیم نیست؛

د( هر موجودی یا قدیم اســت یا حادث؛

.ک: الرازی، 1407، ج 4: 313(. ، 1419، ج 3: 135؛ ر پس: جســم حادث اســت )همو

اســتدلال دیگــری کــه تــا حدودی به برهان یادشــده برای اثبات حدوث اجســام مشــابهت دارد را 

شــمس‌الدین محمــد بن‌مکــی، معــروف بــه شــهید اول )د.786ق( مطــرح کــرده اســت کــه بازگفت آن 

در اینجــا خالــی از فایــده نمی‌نماید:

 الف( اجســام ضرورتا دارای مکان یا وضع هستند؛

یرا  گــر حضــور جســم در یک مکان وصفی حادث باشــد، مســتلزم حدوث اجســام اســت؛ ز ب( ا

ک از  کــه وصفی اســت حــادث و عــدم انفــکا جســم همــواره قریــن اســت بــا وصــف حضــور در مــکان 

وصــف حــادث ملازم اســت با حــادث بودن؛

گــر حضــور جســم در یــک مکان، وصفی قدیم و ازلی باشــد، مســتلزم عــدم تغیر و تحرک  ج( امــا ا

http://www.marref.ir


معارف اهل بیت؟عهم؟  شماره 1  پاییز و زمستان 1401

56

w w w. MA R R E F. i r

یرا امر )وصف( قدیم یا واجب‌الوجود است که در این حالت زائل و معدوم شدنش  اجسام است؛ ز

مُحــال اســت یــا ممکن‌الوجــود کــه در این فرض نیــز در نهایت بــه واجب‌الوجود منتهی می‌شــود و در 

نتیجــه، اســتحاله عــدم بــر واجب‌الوجــود مســتلزم اســتحاله معــدوم شــدن امــر قدیــم اســت. بنابراین 

گر در یک مکان وصفی قدیم باشد، باید تغییرناپذیر باشد و جسم همواره  حضور و حصول اجسام ا

در مــکان خــود ثابــت بماند، در حالی‌که می‌دانیم تغییر مکان بر اجســام جایز اســت؛

د( بنابرایــن حضــور جســم در مــکانْ وصفــی قدیــم نیســت، بلکــه امــری حــادث اســت و مســتلزم 

حدوث اجســام؛

پس: اجســام حادث‌اند )المکّی العاملی، 1381، ج 18: 61؛ همان: 137(.

حال که حدوث اجســام عالم با اســتناد به برهان‌های پیش‌گفته ثابت شــد، حدوث اَعراض نیز 

یرا اَعراض محتاج و قائم به اجســام حادث‌اند و هرآنچه در وجــود خود نیازمند به  اثبــات می‌شــود؛ ز

حادث باشــد، یا به‌تعبیری تابع حادث باشــد، به‌طریق أولی حادث اســت. با ثبوت حدوث اجســام 

م« چیزی نیســت 
َ
ی از متکلمان، »عال یرا به نظر بســیار و اَعراض، حدوث عالم هم اثبات می‌شــود؛ ز

جز مجموع اجسام و اَعراضی که حدوث آنها ثابت شد )العلامة الحلی، 1371: 32؛ السُیوری، 1405: 69(.

3-3. برهان سوم: دلیل امکان 

ســومین برهان برای اثبات حدوث عالم استدلالی مهم و جدید در آثار متکلمان مکتب حله متأخر 

اســت کــه بــا واســطه قــرار دادن »امــکان ذاتــی« عالــم، حــدوث عالــم -‌بــه معنای تمــام موجــودات جز 

یــر اثبات می‌کند: خداونــد، اعــم از اجســام و اعــراض و جواهر مادی و مجرد- را به شــیوه ز

الف( هر موجود غیر واجب، ممکن‌الوجود اســت؛

ــم )یعنی مجموع تمام موجودات به‌جز واجب‌الوجود( ممکن‌الوجود اســت؛
َ
ب( عال

ج( هر ممکن‌الوجودی مُحدَث اســت؛
م مُحدَث اســت )نصیرالدین الطوســی، 1413: 34؛1 العلامة الحلی، 1419، ج 3: 96(.2

َ
پس: عال

1 . »کل مـا سـوى الواجـب ممکـن، وکل ممکـن محـدث، فـکل مـا سـوى الواجـب محـدث سـواء کان جسـماً أو جوهـراً أو عرضـاً أو 

غیـر ذلک«.

2 . »العالم ممکـن، وکلّ ممکن محـدَث، فالعالم محدث«.
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یــرا در یک تقســیم عقلی، هــر موجودی یا وجــود برایش  گــزاره‌ای بدیهی اســت؛ ز مقدمــه نخســت 

ضــرورت دارد و واجب‌الوجــود اســت یــا وجــود برایش ضرورت نــدارد و ممکن‌الوجود اســت. 

یر قابل اثبات اســت: م، به چند طریق ز
َ
امــا مقدمــه دوم، یعنی ممکن‌الوجود بودن عال

راه اول:

م مرکب ]از موجودات[ اســت؛
َ
 الف( عال

 ب( واجب‌الوجود مرکب نیســت؛

م واجب‌الوجود نیســت؛ بنابراین ممکن‌الوجود است.
َ
پس: عال

راه دوم:

م متکثر است؛
َ
الف( عال

ب( واجب‌الوجود متکثر نیست؛

 ، ــم واجب‌الوجــود نیســت؛ بنابرایــن ممکن‌الوجود اســت )العلامــة الحلــی، 1386: 151؛ همو
َ
پــس: عال

.ک: الــرازی، 1378: 340(. ، 1337: 226؛ ر 1419، ج 3: 97؛ همــو

راه سوم:

الف( وجود عالم غیر از ماهیت آن اســت؛

ب( هر چیزی که وجودش غیر از ماهیتش باشــد، ممکن‌الوجود اســت؛

پس: عالم ممکن‌الوجود اســت )العلامة الحلی، 1419، ج 3: 97(.

ی در اســتدلال مزبور کــه »هــر ممکن‌الوجودی مُحدَث اســت«،  ایــن ادعــای بســیار مهــم و محــور

یر اثبات می‌شــود: بــه چنــد روش ز

استدلال نخست:

هر ممکن‌الوجودی ذاتا موجود نیست؛ ازاین‌رو برای موجود شدن نیازمند به موجِد و پدیدآورنده 

است. معلوم است که پدیدآورنده، شیء ممکن‌الوجود را در حالتی که معدوم است ایجاد می‌کند؛ 

یعنــی علــت، معلولــی را کــه وجود نــدارد ایجاد می‌کنــد، وگرنه ایجــاد چیزی که بالفعل موجود اســت، 

تحصیــل حاصــل و مُحــال اســت. در نتیجه، موجود شــدنِ ممکن‌الوجود مســبوق به عدم آن اســت؛ 
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یعنی موجودِ ممکن پیش از آنکه موجود شــود، حتما معدوم بوده و این دقیقا همان معنای حدوث 

، 1335: 16؛ العلامة  .ک: همو است، یعنی سبق عدم شیء بر وجودش )نصیرالدین الطوسی، 1413: 34؛1 ر

، 1337: 226؛ البحرانی، 1435: 162؛ السیوری، 1387: 145(. ، 1388: 83؛ همو الحلی، 1413: 146؛ همو

یر نیز می‌توان تلخیص و تقریر کرد: اســتدلال یادشــده را به‌صورت ز

الف( هر ممکن‌الوجودی چون ذاتا وجود ندارد، برای موجود شدن نیازمند به مؤثر و موجِد است؛

یرا: ب( هر چیزی که برای موجود شــدن نیازمند به مؤثر و موجِد باشــد، حادث اســت؛ ز

1. مُحــال اســت کــه ممکن‌الوجــود در حــال بقــا و زمــان موجود بــودن به مؤثــر و موجِد نیاز داشــته 

کــه ایجــاد موجــود به‌معنــای تحصیــل حاصل اســت که مُحال اســت؛ باشــد؛ چرا

2. پــس نیازمنــدی ممکن‌الوجــود بــه مؤثــر و موجِــد مربــوط اســت بــه هنــگام حــدوث یــا عــدمِ 

ممکن‌الوجــود. در هــر دو حالــت، حــدوث ممکن‌الوجــود و مســبوق به عــدم بودنِ آن ثابت می‌شــود.

.ک:  ل ر پس: هر ممکن‌الوجودی حادث است )العلامة الحلی، 1419، ج 3: 101؛2 برای نقد این استدلا

القائنی الکاشانی، 1391: 56-55(.

یف شده که برابر است  در استدلال پیش‌گفته، موجود حادث به »موجودی مسبوق به عدم« تعر

با تعریف »حادث زمانی« )الجرجانی، 1433: 144؛3 السیوری، 1387: 97(؛4 ازاین‌رو نتیجه استدلال مزبور 

اثبات حدوث زمانی همه ممکنات است. این نتیجه ادعایی است در نقطه مقابل دیدگاه فلاسفه 

ک و حرکات آنها، را  کــه بــه قِدَم زمانی عالم جســمانی اعتقاد داشــتند و برخی از ممکنــات، مثل افلا

قدیم زمانی می‌دانستند. بنابراین یکی از اختلاف‌نظرهای اساسی متکلمان امامی مکتب حله متأخر 

بــا فیلســوفان همیــن بوده که به‌نظر متکلمان یادشــده »هر ممکن‌الوجودی حادث زمانی اســت«، اما 

1 . »فلأنّ الممکن محتاج فی وجوده إلى موجد، والممکن لا یمکن أن یوجد حال وجوده فإنّ إیجاد الموجود وتحصیل الحاصل 

إذا ثبت کون ما سـوى الواجب  محـال فلیزم منه أن یوجده حال لا وجود له، فیکون وجوده مسـبوقاً بلا وجوده، وذلک حدوثه. و

یا، یثبـت أن لجمیـع العالم من الأجسـام والأعراض، وما سـواهما  ر محدثـا، وکان احتیـاج کل محـدث إلى محـدث یوجـده ضرو

من الممکنـات محدث وهو المطلوب«.

رة، وکلّ مفتقـر إلـى المؤثـر محـدث، لأنّ افتقـاره إلیـه یمتنـع أن یکـون حـال بقائـه لامتنـاع  2 . »کلّ ممکـن مفتقـر إلـى المؤثـر بالضـرو

کـذا؛ صـحّ: عدمـه[، وعلـى کلّ تقدیـر یجـب حدوثه«. إیجـاد الموجـود، فهـو إمّـا حـال حدوثـه أو حـال قدمه ]

یسـمّی حدوثاً زمانیاً«. 3 . »الحـادث ما یکون مسـبوقاً بالعدم، و

4 . »الموجـود إمّـا أن یکـون غیر مسـبوق بالغیـر أو بالعـدم أو یکون مسـبوقاً بأحدهمـا، والأوّل من الأوّل قدیـم ذاتی والثانـی منه قدیم 

زمانـی، والأوّل مـن الثانی حـادث ذاتـی والثانی منه حـادث زمانی‏«.
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به باور فیلسوفان »هر ممکن‌الوجودی حادث زمانی نیست، بلکه برخی از آنها قدیم زمانی هستند«.

استدلال دوم:

الف( عالم ممکن‌الوجود است؛ 

ب( هر ممکن‌الوجودی برای موجود شــدن نیازمند به علت و مؤثر اســت؛

؛ ( اســت یا مختار ج( این علت و مؤثر یا موجَب )مجبور

گر موجَــب و مجبور باشــد، یا قِدَم  یــرا ا ــمِ ممکن‌الوجــود موجــودی موجَب نیســت؛ ز
َ
د( علــت عال

گــر علت حــوادث امروز  حــوادث امــروز لازم می‌آیــد یــا تسلســل حــوادث. دلیــل ایــن امر آن اســت که ا

گر علــت حوادث امــروز خود  موجــود موجَــب قدیمــی باشــد، حــوادث امــروز نیــز بایــد قدیم باشــند و ا

نیــز مُحــدَث باشــد، تسلســل حــوادث پیــش می‌آید که مُحال اســت.

م موجودی قادر و مختار اســت؛
َ
ه‍( پس علت عال

یرا فعــلِ فاعلِ  ، موجودی مســبوق به عــدم، یعنی مُحدَث اســت؛ ز ( معلــول علــت قــادرِ مختــار و

مختــار همــواره بــا قصــدِ فعــل انجــام می‌شــود و قصــد ایجاد فعــل در مورد شــیءِ موجــود معنــا ندارد و 

قابــل تصــور نیســت، بلکــه فاعــل مختــار همــواره قصــد ایجــاد و احــداث فعلــی را می‌کنــد کــه بالفعل 

وجود نداشــته باشد.
مِ ممکن‌الوجود مســبوق به عدم و مُحدَث اســت )العلامة الحلی، 1386: 151(.1

َ
پس: عال

یح و تقریر شــده است: همین برهان به‌گونه دیگری نیز تشــر

الــف( هــر ممکن‌الوجودی برای ترجیح ‌یافتن وجودش بر عدم نیازمند به مؤثر و علت اســت؛

؛  ( اســت یا مختار ب( هر مؤثری یا موجَب )مجبور

یــرا هــر ممکن‌الوجــودی، مثــل جســم، ذاتــا  کــه مؤثــر موجــودی موجَــب باشــد؛ ز ج( مُحــال اســت 

می‌توانــد بــه صفــات و اعــراض مختلفــی متصف شــود و پذیــرش برخی از صفــات برای هیــچ یک از 

ی برای اجســام وجود  اجســام ذاتــا بــر برخــی دیگــر اولویــت نــدارد. بنابرایــن بایــد مؤثر و علــت مختــار

که یا تمام صفات  که سبب اتصاف هر جسم به صفات خاص شود، وگرنه لازم می‌آید  داشته باشد 

صی رازی بـرای اثبات حدوث اوصـاف و اعراضی همچـون حرکت بیان  ین حِمَّ
ّ
ل را پیـش از علامه، سـدیدال 1 . نظیـر این اسـتدلا

صی الرازی، 1412، ج 1: 20(. .ک: الحِمَّ کرده اسـت )ر

http://www.marref.ir


معارف اهل بیت؟عهم؟  شماره 1  پاییز و زمستان 1401

60

w w w. MA R R E F. i r

متضاد در تمام اجسام موجود شوند یا هیچ‌یک از صفات در آنها پدید نیاید که هر دو مُحال است.

د( بنابرایــن علت و مؤثرِ موجودِ ممکن‌الوجود، فاعلی مختار اســت؛ 

، موجودی مُحدَث اســت؛ ه‍( فعل و معلول فاعل مختار

پس: هر ممکن‌الوجودی مُحدَث اســت )العلامة الحلی، 1419، ج 3: 101(.

برخــاف اســتدلال نخســت بــرای اثبــات حادث بــودن هــر ممکن‌الوجود، کــه عمومیــت دارد و بر 

مبنــای لحــاظ مصداقــی خــاص از ممکن‌الوجــود ارائــه نشــده اســت، اســتدلال دوم بــا در نظــر گرفتن 

مصداقــی خــاص از ممکن‌الوجــود، یعنــی عالم، طرح‌ شــده اســت.

یــر بــرای اثبات  کنــون می‌تــوان بــا ترکیــب دو اســتدلال پیش‌گفتــه برهانــی را در قالــب اســتدلال ز ا

ــمِ ممکن‌الوجــود حــادث اســت« بیــان کرد:
َ
»عال

مِ ممکن‌الوجود فعل و معلول علتی مختار اســت؛
َ
الف( عال

یرا: ب( فعل و معلول علت مختار موجودی مســبوق به عدم اســت؛ ز

1. علــتْ معلولــی را کــه وجــود نــدارد ایجــاد می‌کنــد، وگرنــه ایجــاد امری کــه بالفعل موجود اســت، 

تحصیــل حاصــل و مُحال اســت؛

2. فاعــل مختــار همــواره ایجــاد چیــزی را قصــد می‌کنــد کــه بالفعل وجود نداشــته باشــد و معدوم 

باشــد، چــون قصــدِ ایجاد شــیءِ موجــودْ معقول و مقبول نیســت.

مِ ممکن‌الوجود، موجودی مســبوق به عدم اســت؛
َ
ج( بنابراین عال

د( هر موجودی که مســبوق به عدم باشــد، حادث زمانی است؛
م حادثِ زمانی اســت )القائنی الکاشــانی، 1391: 96(.1

َ
پس: عال

در خصــوص پیشــینه برهــان ســوم، )یعنی دلیــل امکان( برای اثبــات حدوث عالم گفتنی اســت 

کــه اســتدلال مزبــور ســابقه‌ای در متون معتزلی بَهشَــمیه و آثــار متکلمان مکتب امامــی بغداد ندارد و 

متکلمــان یادشــده »ممکن‌الوجــود بــودن« را حــد وســط بــرای اثبــات حدوث اجســام عالم قــرار نداده 

بودنــد. در واقــع، اســتفاده از وصــف »ممکن‌الوجــود« در براهیــن مختلــف، تحــت تأثیــر نفــوذ و رواج 

اندیشــه‌های فلســفی ابن‌ســینا در کلام امامیــه بــوده اســت. در کلام اشــاعره نیــز تمســک بــه »امــکان« 

مین إلی أنّ أثر القـادر یجب حدوثه زماناً فوجـود العالم أزلاً من الباری تعالـی ممتنع«.
ّ
کثـر المتکل 1 . »ذهـب أ
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ــم بــرای اثبــات »حــدوث« آن تنهــا پــس از شــکل‌گیری کلام فلســفی در ایــن مکتــب رایــج شــد کــه 
َ
عال

گاه بــا نقدهایــی از جانــب بعــض متکلمــان ایــن مکتــب نیــز همــراه بــوده اســت؛ بــرای نمونــه،  البتــه 

ســیف‌الدین آمِدی )د.631ق( اســتدلالی نظیر برهان سوم را نقل کرده که در آن با استناد به »امکان 

ذاتــی« عالــم، حــدوث آن ثابــت شــده اســت؛ امــا او ایــن شــیوه را اختیار نکــرده و بــر آن ایراداتــی وارد 

ی دیگــر از متکلمــان اشــعری از  کــرده اســت )الآمِــدی، 1428، ج 3: 324-326(. بــا ایــن وصــف، بســیار

ی صورتی از این  اســتدلال و روش مزبــور بــرای اثبــات حــدوث عالم بهــره‌ گرفته‌اند؛ از جملــه فخــر راز

یــر ارائه کرده اســت: اســتدلال را به‌نحــو ز

ی اســت، برای رجحــان یافتن  الــف( ممکن‌الوجــود بالذاتکــه ذاتــش در برابــر وجــود و عدم مســاو

وجــودش بر عــدم به مؤثــر و علت نیــاز دارد؛ 

یرا  ب( هــر چیــزی کــه بــرای موجود شــدن بــه مؤثر و علــت نیازمنــد باشــد، حتما حادث اســت؛ ز

احتیــاج بــه علــت و مؤثــر در هنــگام موجــود بــودن و بقــاء ممکــنِ بالــذات نیســت و ایجــاد شــیء در 

حــال بقــا مســتلزم ایجــاد موجــود و تحصیــل حاصــل اســت و مُحــال. بنابرایــن شــیء ممکــن فقــط در 

حــال حــدوث یــا عــدم نیازمنــد به علــت و مؤثر اســت. در این صــورت، شــیء ممکنی کــه محتاج به 

علــت و مؤثر اســت، حتما متصف به حدوث یا مســبوق به عدم اســت؛ یعنــی در هر حال موجودی 

اســت حادث؛

پس: هر ممکن بالذاتی حادث اســت )الرازی، 1437: 50-49(. 

ی در برخــی دیگــر از آثــار خــود، اســتدلال‌هایی مشــابه بــا برهــان یادشــده کــه در آنهــا نیــز  فخــر راز

بــا اســتناد بــه »امــکانِ« عالم، »حدوث« آن به اثبات می‌رســد را بــا تفصیل و مقدمات بیشــتری آورده 

، 1436، ج 1: 344 بــه بعــد( و آنهــا را دلیلی معتبر و  ، 1365: 168-170؛ همــو .ک: الــرازی، 1410: 20-21؛ همــو )ر

ی، با این برهان، حدوث تمام موجودات  ، بی‌تا، ج 25: 23(. به‌گفته و معتمد قلمداد کرده است )همو

.)50 :1437 ، مــادی و مجــرد جز خداوند ثابت می‌شــود )همــو

در واقــع می‌تــوان گفــت کــه برهــان مــورد بحــث )دلیل امــکان( از ســه جهت بــر دو برهان پیشــین 

یقــة الأحــوال و خُلــف( کــه بــرای اثبات حــدوث اجســام عالم بیان شــده‌اند، برتــری دارد: )یعنــی طر

1. نتیجــه ایــن برهــان عــام اســت؛ یعنــی بــا اســتدلال مزبــور حــدوث زمانــی همــه ممکنــات، اعــم 

از مجــرد و مــادی و جواهــر و اَعــراض، اثبــات می‌شــود، در حالی‌کــه دو برهــان پیشــین فقــط حــدوث 
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موجــودات مــادی را اثبــات می‌کننــد و حــدوث مجــردات را آنهــا ثابــت نمی‌شــود.

2. این اســتدلال حدوث اَعراض را به‌طور مســتقیم اثبات می‌کند؛ ولی دو برهان پیشین حدوث 

اَعراض را با واسطه ثابت می‌کردند. در آن دو برهان ابتدا حدوث اجسام ثابت می‌شد، سپس با استناد 

به اینکه اَعراض وجود مســتقل ندارند و قائم به اجســامِ حادث هســتند، حدوث آنها اثبات می‌شــد.

یــرا وقتــی ثابت شــد هر  یــدگار مُحــدِث را نیــز اثبــات می‌کنــد؛ ز 3. ایــن برهــان »وجــوب وجــود« آفر

موجــودِ غیــر واجبــی مُحــدَث اســت و نیــاز بــه مُحــدِث و علــت دارد، به‌طــور بدیهــی مُحــدِثِ آن یــا 

بایــد واجب‌الوجــود باشــد یــا بــه واجب‌الوجــود منتهــی شــود؛ پــس در هــر حــال واجب‌الوجــود ثابــت 

می‌شــود، در حالی‌کــه ایــن مطلــب بــا دو برهــان قبلی قابــل اثبات نیســت )العلامــة الحلــی، 1413: 146؛ 

.ک: الســیوری، 1387: 148(. ر

یقــة الأحــوال« و »خُلــف« و »دلیــل امــکان« دلایــل  ســه برهــان پیــش گفتــه، یعنــی برهان‌هــای »طر

رایــج در آثــار کلامــی بــرای اثبات حــدوث عالم هســتند، امــا به‌جز این دلایــل، برهان‌هــای دیگری نیز 

در برخــی از نگاشــته‌های متکلمــان برای اثبات این مقصود و مطلوب ارائه شــده اســت که در ادامه 

دو مــورد مهــم از آنهــا را تبییــن می‌کنیم. 

3-4. برهان چهارم: دلیل تغییر

استناد به تغییر و تحولات مشهود در عالم یکی از روش‌های کهن متکلمان برای اثبات حدوث عالم 

بوده اســت. شــیخ مفید در رســاله النکت فی مقدمات الأصول، در بخشی با عنوان »باب الکلام فی 

إثبات مُحدِثه والإبانة عن صفاته‏« استدلالی برای اثبات وجود خدا بیان کرده است.  م و
َ
حَدَث العال

ســبک نگارش رســاله به‌صورت پرسش و پاسخ است و شیخ استدلال خود را نخست با این پرسش 

م وجود دارد؟«، ســپس پاســخ می‌دهد: »تغیــر و دگرگونی 
َ
آغــاز می‌کنــد که »چه دلیلــی بر حدوث عال

یــرا تغیــر و دگرگونــی به‌معنای  ــم ]ز
َ
یــاد و کــم شــدن آنهــا دلیلــی اســت بر حــدوث عال اجــزای عالــم و ز

از دســت دادن صفــت و حالتــی و کســب صفــت و حالتی تازه اســت و پدیدآمــدن حالت و صفت 

جدیــدی کــه پیش‌تر نبــوده، به معنــای حادث بودن آن اســت[ )الجرجانــی، 1433: 126(.1 به‌نظر شــیخ 

گــر عالــم قدیم بــود، حتمــا در ازل متصف به صفتــی قدیم بود کــه مُمکن نبــود آن صفت را از  مفیــد، ا

یرا چیزی که قدیم باشــد، مُحال اســت معدوم شــود یا بطلان پذیرد. بنابراین صفات  دســت بدهد؛ ز

1 . »التغیّر هو انتقال الشـی‏ء من حالـة إلى حالة أخرى«.
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موجود قدیم، مثل خود موجود قدیم، زوال‌پذیر و نابودشــدنی نیســت. بر این اســاس، تغییراتی که در 

ــم حادث می‌شــود و زائل شــدن آنها نشــانه قدیــم نبودن یا حــدوث صفات عالم اســت و 
َ
صفــات عال

نیز دلیلی اســت بر حدوث خــود عالم )الشــیخ المفید، 1413: 31(.1 

ــم بــرای اثبــات حــدوث آن هــم در روایتــی منســوب بــه امــام 
َ
اســتناد بــه تغییــر و تغیــر اجســام عال

ح 217( و هــم در اســتدلال  ج 1: 191،  کتــاب کافــی وارد شــده )الکلینــی،1430، الکافــی،  صــادق؟ع؟ در 

نخســتی که شــیخ صدوق در کتاب التوحید برای اثبات مدعای مزبور آورده است )الشیخ الصدوق، 

بی‌تا: 56(.2 بعید نیست که شیخ مفید در استدلال خود متأثر از آن روایت یا استدلال شیخ صدوق 

باشــد. همچنیــن اثبــات حــدوث عالــم از طریــق اســتناد به تغییــر و تغیــر آن در یکی از نگاشــته‌های 

صاحب بن‌عَباد )د.385ق(، متکلم مشهور معتزلیِ بَهشَمی )ابن‌عَبّاد، 1954: 87-88( و نیز در بعض 

آثــار ابوبکــر باقِلانــی )د.403ق(، متکلم اشــعری معاصرِ شــیخ مفیــد دیده می‌شــود. باقِلانی در کتاب 

یدگار جهان اقامه کرده و در آن، تغییر حالات و اوصاف عالم  یــر را برای اثبات آفر الانصــاف برهــان ز
نــی، 1413: 30(.3 ابوبکــر بن‌العربــی )د.543ق(، متکلــم  را دلیلــی بــر حــدوث آن دانســته اســت )الباقِلا

اشــعری، نیــز اســتدلال بــه تغیــر عالم بر حــدوث آن را برتریــن طریق بــرای اثبات حدوث عالــم معرفی 

بــی، 1436: 125-124(.  کــرده که بازگشــت ســایر ادلــه در این خصوص به آن اســت )ابن‌العر

گرچــه اســتدلالی کهن در  درخــور توجــه اســت کــه اســتناد بــه تغیر عالــم برای اثبــات حــدوث آن ا

، تحت‌تأثیر رواج اســتدلال‌های دیگر برای اثبات  یــخ کلام اســامی بوده، در ادوار میانــی و متأخر تار

یجــی متکلمــان به اســتدلال‌های تــازه طبیعی و فلســفیِ برای اثبــات حدوث  ایــن مدعــا و اقبــال تدر

عالــم، تــداول و جایــگاه خــود را در متــون کلامــی از دســت داده و کمتــر مــورد توجــه بــوده اســت. ایــن 

ی از نگاشــته‌های کلامی معروف اصلا مجالی بــرای طرح پیدا  واقعیــت ‌کــه اســتدلال مزبور در بســیار

ن میانی  نکــرده گواهــی نیــک بــر همیــن ادعا اســت. با ایــن وصف، بررســی آثــار کلامی امامیــه در قــرو

نشــان می‌دهــد کــه در برخــی از آنهــا همچنــان تغییــر و تغیر عالــم دلیلی بر حدوث آن دانســته شــده 

لة ذلک، و البرهانُ  یادةَ و النقصان‏. فإن قال: ما وَجهُ دلا ها الز
ُ
م؟ فقل: تغیرُ أجزائِه و احتمال

َ
1 . »فإن قال ما الدلیلُ على حَدَث العال

ق العَدَم بالقدیم و البُطلان‏«.
ّ
علیه؟ فقل: لأنّه لو کانَ قدیماً لاختصَّ فی القِدَم بصفة، و استحال خروجُه عنها، لفساد تعل

یـادة و النقصـان و تجـری  2 . »مـن الدّلیـل علـى حـدث الأجسـام‏ أنّـا وجدنـا أنفسـنا و سـائر الأجسـام‏ لا تنفـک ممّـا یحـدث مـن الز

علیهـا مـن الصنعـة و التدبیـر و یعتورهـا مـن الصـور و الهیئـات...«.

3 . »أن العالـم محـدث، وهـو عبارة عن کل موجود سـوى الله تعالـى، والدلیل على حدوثـه: تغیره من حال إلى حـال ومن صفة إلى 

صفة، وما کان هذا سـبیله ووصفـه کان محدَثاً«.
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اســت؛ بــرای نمونــه، عبدالســمیع بن‌فیــاض اســدی حلــی، از متکلمان امامــی قرن نهم هجــری، برای 

یر را از طریق استناد به تحولات پدیدآمده در جهان ارائه کرده است: اثبات حدوث عالم استدلال ز

الف( عالم متغیر اســت و بر حال واحدی اســتقرار ندارد؛

ب( موجود قدیــم تغییر و تبدیل نمی‌پذیرد؛

ج( بنابراین عالم قدیم نیســت؛

د( موجود یا قدیم اســت یا حادث؛
پس: عالم حادث اســت )الأسدی الحلی، 1437: 754(.1

یام( )سوره اعراف، 
َ
رْضَ فِی سِتةِ أ

َ ْ
قَ السماواتِ وَ الْأ

َ
یفه )خَل ن بر اســتدلال یادشــده، آیه شــر او افزو

ینــش آســمان‌ها و زمیــن در شــش روز یــا دوره اســت، را دلیلــی نقلــی  کــه نشــان‌دهنده آفر آیــه 54( را، 

کــه اســتدلال بــه تغیــر و تحــول عالــم برای  کــرده اســت. شــایان توجــه اســت  بــر حــدوث عالــم معرفــی 

.ک:  ن متأخر نیز وارد شــده اســت )برای نمونه ر اثبات حدوث آن در برخی از آثار متکلمان امامی قرو

ضیاء‌الدیــن جرجانــی، 1375: 145؛ خلخالــی، 1381: 61(.

3-5. برهان پنجم: برهان تناهی اجسام

اســتدلال دیگــری کــه در بعضــی از مکتوبات متکلمــان امامی بــرای اثبات حدوث عالم طرح شــده، 

دلیلی اســت مبتنی بر پذیرش تناهی اجســام عالم. در میان فیلســوفان مسلمان، ابو یوسف یعقوب 

بن‌اسحاق کِندی )د. حدود 252ق( با استفاده از اصل تناهی اجسام استدلالی را برای اثبات حدوث 

عالــم ارائــه کــرده اســت. کِندی بــرای اثبات حــدوث عالم ابتــدا ثابت می‌کند که جســم عالــم مادی، 

چنانکــه ارســطو گفتــه، متناهی اســت؛ یعنــی عالم جســمانی اندازه مکانــی محــدودی دارد و ممکن 

ی ســپس  نیســت وجود بالفعلِ نامتناهی داشــته باشــد )Ulrich, Hansberger, Adamson 2017: 195(. و

یه ارســطو برداشــته و با توجه به اینکه حرکت وصفی از اوصاف جســم و وابســته به  گامــی فراتــر از نظر

آن اســت و زمان نیز اندازه حرکت و مرتبط با جســم اســت، از تناهی جســم و عالم جسمانی، تناهی 

و حــدوث حرکــت و زمــان را نتیجــه گرفته اســت. به عقیــده کِندی، حرکــت و زمــان از اوصاف ملازم 

بــا جســم و عالم مادی‌انــد و با اثبات تناهی عالم جســمانی، تناهی و حدوث صفات وابســته به آن، 

1 . »الدلیـل العقلـی علـی حـدوث العالـم وعـدم مصاحبتـه للـذات المقدّسـة الأوّل التغیّـر والانتقـال وعـدم اسـتقراره علـی وتیـرة 

.» یشـهده کلّ مـن لـه أدنـی تأمّـل وفکـر واحـدة؛ لأنّ القدیـم هـو الـذی لا یتغیّـر ولا یتبـدّل، وهـذا أمـرٌ یعرفـه و
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.ک: الکِنــدی، 1978:  از جملــه دو وصــف حرکــت و زمــان، ثابــت می‌شــود )Roshdi, 1998, Vol. 2: 31؛ ر

49-50(. نظیــر اســتدلال پیش‌گفتــه از کنــدی در رســاله دیگری از او به نام »رســالة فــی وحدانیة الله و 

 .)Roshdi, 1998, Vol. 2: 141 ک: الکِندی، 1978: 159-160؛. تناهی جرم العالم« نیز وارد شــده اســت )ر

همچنیــن عمــوم متکلمان مســلمان بر این اعتقاد بودند که اجســام عالــم از حیث ابعاد و مقدار 

متناهــی هســتند و هیــچ جســم نامتناهــی وجود نــدارد )العلامــة الحلــی، 1419، ج 1: 356-370( و بر این 

یر برای اثبات حــدوث عالم اجســام ارائه کرده‌اند: اســاس، برهانــی را به‌صــورت ز

یرا: الف( هر جســمی متناهی است؛ ز

1. نصف هر جســمی کوچک‌تر از کل آن است؛

2. هرچیزی که کوچک‌تر از غیر خودش باشــد، متناهی اســت؛

3. بنابراین نصف هر جســمی، جســمی متناهی است؛

4. کل جســم، دو برابر نصف آن است؛

5. هر چیزی که دو برابر موجودی متناهی باشــد، حتما متناهی اســت؛

ی، 1410: 21(. 6. پس هر جســمی متناهی است )الراز

یرا: ب( هر موجود متناهی حادث اســت؛ ز

1. هر موجود متناهی دارای ابعادی مخصوص اســت؛

کوچک‌تــر از  کــره زمیــن( بــه ابعــادی بزرگ‌تــر یــا  2. از نظــر عقلــی، اتصــاف موجــود متناهــی )مثــا 

کنــون دارد، ممکــن بــوده اســت؛ کــه ا ابعــاد مخصوصــی 

3. اختصاص‌یافتــنِ ابعــاد مخصــوص به موجود متناهی باید به ســبب اختیــار و تخصیص یک 

ن مرجح لازم می‌آید که مُحال اســت؛ مرجــح مختــار صورت گرفته باشــد، وگرنه ترجــح بدو

یرا فاعل مختار همواره ایجــاد فعلی را قصد می‌کند  4. فعــل فاعــل مختار حتما حادث اســت )ز

که وجود نداشــته باشــد و موجودی که مســبوق به عدم باشد، حادث است(.

 ،1407 ، .ک: الرازی، 1410: 21؛ همو ج 3: 134؛1 ر پس: هر جســمی حادث اســت )العلامة الحلی، 1419، 

ج 4: 314(.

یـد وأنقـص فاختصاصـه بذلـک القـدر دون الزائد  1 . »کلّ جسـم متنـاه علـى مـا تقـدّم، وکلّ متنـاه محـدث، لأنّـه یجـوز عقاًل کونه أز

 فقـد ترجّـح الممکـن لا لمرجّـح، وفعـل المختـار محدث‏«.
ّ

إلّا والناقـص یحتـاج إلـى مرجّـح مختـار و
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از آنجا که این برهان بر مبنای فرض تناهی ابعاد اجسام ارائه شده است، در صورت صحت و تمامیت، 

فقط می‌تواند حدوث موجودات مادی را اثبات ‌کند؛ اما قادر به اثبات حدوث موجودات مجرد عالم نیست. 
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